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طرح و بیان مسألھ.1
سیاست خارجی از مھم ترین حوزه ھای زندگی سیاسی و 

محیط خارجی، بلکھ از شورھاست کھ نھ تنھا از اجتماعی ک
محیط داخلی نیز اثر می پذیرد و آن چھ بیش از ھر چیز 

ملی آن کشور سیاست خارجی یک کشور را تعیین می کند منافع 
است.

سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول ثابت 
و پایداری بنا نھاده شده است کھ راھنمای رفتار و کنش در 
عرصھ بین المللی قرار می گیرد و بر پایھ منافع و ارزش 

:اولفصل 
کلیات تحقیق
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ھای ملی کشور تنظیم و مدون می شود؛ بر اساس ھمین منافع 
ت گیری ھای کلی سیاست خارجی است کھ اصول، راھبردھا و جھ

تعیین می شوند.
اصول سیاست خارجی جمھوری اسلامی با توجھ بھ ماھیت این 
نظام، از دین اسلام و ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر کتاب و 
سنت نشأت می گیرد و رھبری بھ این دلیل کھ در نظام 
جمھوری اسلامی بالاترین مقام تصمیم گیرنده است، در حوزه 

خارجی نیز دارای اختیارات گسترده ای است کھ برخی سیاست 
از این اختیارات بھ طور مستقیم بر سیاست خارجی اثر می 
گذارند(تعیین سیاست ھای کلی و نظارت بر حسن اجرای آن) و 
برخی دیگر بھ گونھ ای غیر مستقیم (عزل و نصب رئیس 

جمھور).
ھبری در این پژوھش برآنیم کھ با در نظر گرفتن جایگاه ر

در رأس ھرم تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه سیاست 

رھبر جمھوری اسلامی ایران پرداختھ و با تبیین سرچشمھ ی 
این مبانی، موضع گیری ھای ایشان را در مورد مسائل مھم و 

مھوری اسلامی حساسی کھ در دوره ی زعامت ایشان پیش روی ج
بوده است، مورد مطالعھ و تحقیق  قرار دھیم.

ضرورت و اھمیت تحقیق .2
نظام جمھوری اسلامی ایران کھ پس از وقوع انقلاب اسلامی بھ 
عنوان نخستین حکومت دینی پا بھ عرصھ جھان گذاشت، بھ 
عنوان بازیگری با داعیھ ی حکومت دینی برای شناسایی و 

اقتصادی خود و پویایی در عرصھ ی تداوم حیات سیاسی و 
جھان پا بھ عرصھ ی بین الملل نھاد. برای اولین بار نگاه 
دینی امام خمینی (ره) بھ عنوان بنیانگذار جمھوری اسلامی 
بھ عرصھ ی سیاست خارجی کھ برخاستھ از مبانی اسلامی و  
سنت بود، حوزه ی سیاست خارجی را نیز تحت تأثیر قرار 

داد.
مان جمھوری اسلامی ایران و نقش این کشور در نظر بھ گفت

ی سیاست خارجی و مشخص ساختن نسبت این مبانی با مکتب و 
ایدئولوژی اسلامی، جھت کاربردی کردن و استفاده از قابلیت 

ی ھای آن امری ضروری است. چگونگی نمود مبانی اندیشھ ھا
رھبری در عرصھ ی عمل و واکنش ھای ایشان نسبت بھ مسائل 
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راھبردی می تواند بھ عنوان راھنمای عمل دستگاه دیپلماسی 
و سایر دستگاه ھای اجرایی در حوزه سیاست خارجی قرار 

گیرد.

ھدف تحقیق.3

مسلمین جھان است کھ ھمواره خامنھ ای بھ عنوان رھبر 
رفتار و عملکرد ایشان مورد توجھ و مبنای عمل مسلمانان 
جھان قرار می گیرد. در ھمین راستا مبانی اندیشھ ای 
ایشان در حوزه ی سیاست خارجی، از بیانات، تألیفات و 
سخنرانی ھایشان استخراج گردیده و موضع گیری ھای ایشان 

ی اسلامی ایران و ھم چنین در قبال موضوعات کلیدی جمھور
جھان اسلام مانند: رابطھ با آمریکا، مسألھ فلسطین و رژیم 

اسرائیل و... را مورد بررسی قرار می دھد .

سؤال اصلی تحقیق.4

کجا نشأت می گیرد؟

فرضیھ اصلی تحقیق.5
ھ ای در سیاست خارجي از اصول و 

. ومبانی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی نشأت می گیرد
ی، نفی ظلم و ظلم ستیزی، اصل نفی سلطھ گری و سلطھ پذیر

دعوت با تکیھ بر نظریھ ی صدور انقلاب اسلامی، اصل تألیف 
، را شامل قلوب، اصل تولی و تبری و اصل اتحاد مسلمانان

می شود.

روش تحقیق.6
- در این تحقیق با توجھ بھ ماھیت موضوع، از روش اسنادی

کتابخانھ ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

روش جمع آوری داده ھا .7
نوع تحقیق با توجھ بھ موضوع آن، تحلیلی و در برخی موارد 

اکتشافی است.
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چارچوب نظری.8
.این تحقیق چارچوب نظری ندارد

پیشینھ ی تحقیق.9
با توجھ بھ این کھ بررسی سیاست خارجی جمھوری اسلامی 
ایران از دیدگاه مقام معظم رھبری موضوعی است کھ کمتر 
کسی تاکنون بھ آن پرداختھ است، منابع بسیار محدودی در 
این زمینھ وجود دارد. البتھ کتاب ھا، مقالات و پایان 

ام خمینی(ره) نامھ ھای زیادی درباره اندیشھ سیاسی ام
نوشتھ شده است؛ بھ عنوان مثال می توان از کتاب اندیشھ 

نوشتھ ی محمدحسین جمشیدي کھ در سیاسي امام خمیني (ره)
توسط انتشارات پژوھشکده امام خمینی(ره) انقلاب 1384سال 

فصل13، این کتاب شاملاسلامی بھ چاپ رسیده است نام برد
می باشد: فصل اول: است و عناوین فصول آن بھ شرح زیر

زمان، شخصیت و آثار سیاسی، فصل دوم: مبانی نظری اندیشھ 
سیاسی امام خمینی(ره) ، فصل سوم: مبانی انسان شناختی و 
ارزشی، فصل چھارم: سیاست و دین در نگاه امام خمینی(ره)، 

دین در اندیشھ سیاسی امام فصل پنجم: مفاھیم بنیا
دین در اندیشھ یم بنیا): آزادی، فصل ششم: مفاھخمینی(ره

): عدالت، فصل ھفتم: مفاھیم بنیادین سیاسی امام خمینی(ره
): حق و قانون، فصل ھشتم: مینی(رهاندیشھ سیاسی امام خ

نگرشی بر مبارزه، قیام و انقلاب، فصل نھم: جامعھ و دولت، 
فصل دھم: حکومت و ولایت فقیھ، نظریھ ولایت فقیھ، فصل 

نظریھ ولایت فقیھ، فصل سیزدھم: دوازدھم: حاکم و رھبر در 
مردم و حکومت.

کتاب دیگری کھ بھ بررسی اندیشھ سیاسی بنیانگذار انقلاب 
اي بر اندیشھ اسلامی پرداختھ است، عارض خورشید: مقدمھ

مصطفي دلشاد تھراني، است نوشتھ ی ،سیاسي امام خمیني(ره)
توسط انتشارات دریا بھ چاپ رسیده است. 1380کھ در سال 

بخش می باشد: بخش اول: جایگاه 5ین کتاب مشتمل بر ا
اندیشھ سیاسی امام خمینی بخش دوم: تمھیدات و مقومات 
اندیشھ سیاسی امام خمینی، بخش سوم: خاستگاه اندیشھ 
سیاسی امام خمینی، بخش چھارم: ریشھ ھای اندیشھ سیاسی 

امام خمینی، بخش پنجم: مبانی اندیشھ سیاسی امام خمینی.
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نام کتابی است (ره)تي در اندیشھ سیاسي امام خمینيتأملا
توسط مرکز اسناد انقلاب 1379از محمدصادق کوشکي در سال 

بخش می باشد، بخش اول: 4اسلامی چاپ شده است و دارای 
مبانی سیاست و حکومت مطلوب از منظر وصیت نامھ ی سیاسی 

الھی ، بخش دوم: "ولایت فقیھ" انتصاب (ره)الھی امام خمینی
یا انتخاب مردمی، بخش سوم: دموکراسی از دیدگاه حضرت 
امام خمینی، بخش چھارم: نخبگان مطلوب در دیدگاه امام 

، (ره)خمینی
(ره)ھم چنین بعضی محققان بھ بررسی مبانی نظری حضرت امام

در حیطھ سیاست خارجی پرداختھ اند، از جملھ: مقالھ ای از 
ظرینی) و مبان(رهینیمخاممحمد ستوده، با عنوان ام

، مجلھ علوم سیاسی دانشگاه باقر 1378ی، کھ در ارجختاسیس
العلوم(ع)، سال دوم، شماره پنجم چاپ شده است و می توان 

ھاي سیاست بھ پایان نامھ ھایی مانند:" مباني جھت گیري
خارجي در اندیشھ سیاسي امام خمیني"، از علي ایماني در 

و انقلاب اسلامی وابستھ (ره)، پژوھشکده امام خمینی1383سال 
بھ مؤسسھ تنظیم و نشر آثار امام، ھم چنین "بررسي سیاست 

خمیني(ره)" دیدگاه امامرجي جمھوري اسلامي ایران از خا
كرماني دانشجوی دانشکده ی علوم نوشتھ ی حمید توكلي

، اشاره کرد.1374انسانی دانشگاه تربیت مدرس سال 
ھایی نیز بھ بررسی سیاست خارجی جمھوری اسلامی ھمراه کتاب 

خامنھ ای (ره) و آیت ا...با ذکر بیاناتی از امام خمینی
پرداختھ اند از آن جملھ: کتاب سیاست خارجی جمھوری اسلامی 
ایران، نوشتھ ی جلال دھقانی فیروزآبادی کھ چاپ اول آن در 

و ھادی ط انتشارات سمت بھ چاپ رسیده استتوس1388سال 
، توسط انتشارات دانشگاه 1389آجیلی نیز کتابی را در سال 

ی در امام صادق(ع)، با عنوان "صورت بندی گفتمان اسلام
. 1تألیف کرده اند کھ شامل: فصلفصل4روابط بین المل در

. صورت بندی گفتمان 2چارچوب تئوریک و روش شناسی، فصل
قاھتی و فرآیند ف-. گفتمان اسلام3فقاھتی، فصل-اسلام سیاسی

. مفصل بندی 4غیریت سازی در حوزه روابط بین الملل، فصل
فقاھتی در عرصھ سیاست بین -ایجابی گفتمان اسلام سیاسی

الملل، ایشان در این کتاب ضمن ذکر مبانی نظری امام 
خمینی(ره) ، مبانی رھبری را نیز آورده اند.
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داختھ منابع محدودی نیز بھ تشریح اندیشھ ھای رھبری پر
ھای نام اندیشھبھ اند، از جملھ احمد عارف خانی در کتابی 

سیاسی مقام معظم رھبری بھ مناسبت بیستمین سال رھبری 
ای بھ بررسی اندیشھ ھای سیاسی ایشان حضرت آیت

پرداختھ است.
البتھ شایان ذکر است کتاب ھایی نیز بھ رشتھ تحریر در 
خامنھ ای را در مورد موضوعی 
خاص از مسائل سیاست خارجی مورد بررسی قرار داده اند؛ از 
جملھ ی این کتاب ھا : رابطھ و مذاکره با آمریکا از 

توسط 1382دیدگاه مقام معظم رھبری است کھ درسال  
انتشارات وزارت دفاع و کتاب دیگری از ھمین مرکز، با 

تی از دیدگاه مقام معظم عنوان فلسطین و رژیم صھیونیس
رھبری، ھم چنین کتاب آمریکا در نگاه رھبر معظم انقلاب 

ای نوشتھ ی منوچھر محمدی درسال اسلامی، حضرت آیت
، و آمریکا از دیدگاه مقام معظم رھبری کھ مرکز 1386

توسط 1378تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 
رسانده است، باید اشاره کرد.انتشارات محدث، بھ چاپ

ھیچ کدام از منابع ذکر شده بھ صورت جامع و کامل بھ 

نپرداختھ اند؛ ما در این تحقیق برآنیم کھ این مبانی را 
بھ طور کامل ذکر نموده و با نشان دادن سرچشمھ ی این 

شان را مورد بررسی قرار دھیم.مبانی مواضع عملی ای

مفاھیم کلیدی.10
ژی، بیداری اسلامی، وحدت اسلامی.سیاست خارجی، ایدئولو

تعریف مفاھیم کلیدی.11
سیاست خارجی.1.11

سیاست خارجی  عبارت است از : خط مشی و روشی کھ دولت در 
برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و 
خاذ می  دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتّ

کند. 
سیاست خارجی بازتاب اھداف و سیاست ھای "بھ عبارت دیگر، 

در ارتباط با یک دولت، در صحنھ ی روابط بین الملل و
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سایر دولت ھا، جوامع، سازمان ھای بین المللی، نھضت ھا، 
1افراد بیگانھ و حوادث و اتفاقات جھانی است."

ایدئولوژی.2.11
عقیده شناسي و بھ معني بھ معناي» ایده + لوژي«مركب از "

معناي اصطلاحي خاص .رودخود عقیده و طرز تفكر ھم بھ كار مي
سیستم فكري كھ شكل و طرح كلي :ازایدئولوژي عبارت است

ایدئولوژي كند و بھ عبارت دیگررفتار انسان را تعیین مي
و یك سلسلھ آراء كلي ھماھنگ دربارة رفتارھاي انساني است

2".زا استاي عملطبق تعریف دیگر، ایدئولوژي، اندیشھ
ترین تعریفی را کھ برای ایدئولوژی بتوان شاید کوتاه

ایدئولوژیست کھ بگوئیم:آنارائھ داد
خودآگاھی است. تعریف دیگر آنست کھ ایدئولوژی راعی نو

اً ھای روشن و صریح و عموماز ایده ھا و قضاوتنظامی
موقعیت یک گروه، یا جامعھ را سازمان یافتھ ای بدانیم کھ

وبا الھامنظامتوجیھ و تفسیر و تشریح می نماید. این 
ھا، جھت یابی معین و مشخصی را پذیری شدید ارزشثیر أت

یا جامعھ پیشنھاد می نماید برای کنش ھای اجتماعی آن گروه
و ارائھ می دھد. بنابراین براساس تعریف فوق ایدئولوژی 

بھم پیوستھ، درون فرھنگ بھ عنوان مجموعھ ای کاملاً در
و ارائھ کننده نظراتھماھنگ و سازمان یافتھ از ادراکات

محسوب می گردد و بھ ھمین دلیل می توان از آن بھ عنوان 
نام برد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و نظامیک 

ایدئولوژی بھ عنوان جوھر آن کھ تجلی بخش نظرات است،
ابزار کنش تاریخی نیز محسوب می گردد. بھ عبارت دیگر، 

ثراتی مبشرین و کسانی کھ سعی دارند اھ یبوسیلایدئولوژی
ارائھ می شود و بر جریان تاریخی جامعھ خود بگذارند،

اشاعھ می یابد و بدین ترتیب موجب تغییرات یا تحولاتی در 
گردد.جامعھ می

نظریھیک در حوزه الھیات و معارف اسلامیایدئولوژیالبتھ
جامع، ھماھنگ و کلی دربارة جھان ھستی ھمراه با یک طرح

کند و ھدف منسجم است کھ راه انسان را در زندگی مشخص می

،تھران:انتشارات امیر ایراناصول سیاست خارجی جمھوری اسلامیمنوچھر محمدی،.1
.23، ص 1366کبیر، چاپ اول، 

2 .http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4716&urlId=2121
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تکامل اوست بھ عبارت دیگر مجموعھ ای از آن سعادت و
است کھ مایھ بایدھا و نبایدھا در زندگی و رفتار انسان
.سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت می گردد

بیداری اسلامی.3.11
کنند کھ ای اجتماعی تعبیر میاز بیداری اسلامی بھ پدیده"

بھ معنای بازگشت بیداری و ھوشیاری امت اسلامی است تا بھ 
خود باوری برسد و بھ دین و کرامت و استقلال سیا سی، 
اقتصادی و فکر خود مباھات کرده و در راستای ایفای نقش 

بھ .امت برای مردم تلاش کندطبیعی خود بھ عنوان بھترین 
ای توان منظور از بیداری اسلامی را مجموعھتعبیر دیگر می

از باورھای دینی دانست کھ در دوره کنونی در میان 
مسلمانان عالم شیوع پیدا کرده است. اساساً بیداری اسلامی 
از مصادیق باورھا و گرایش معنوی در جھان اسلام است. پس 

بازگشت بھ اسلام ناب وھویت فراموش حرکتی را کھ ھدف آن 
شده دینی، رھایی از دست استکبار جھانی باشد بیداری 

ھای دینی اسلامی گویند. این اعتقاد مشترک نسبت بھ آموزه
1".در بین ھمھ مسلمانان سراسر جھان وجود دارد

در امّت بیداري اسلامي، یعني حالت برانگیختگي و آگاھي
جھان اسلامي بزرگ در میان اسلامي كھ اكنون بھ تحول

ھا و انقلاب ھائي را پدید آورده كھ ھرگز انجامیده و قیام
گنجید؛ المللي نميي و بینامنطقھکشورھایي در محاسبھ

خیزش ھاي عظیمي كھ حصارھاي استبداد و استكبار را ویران 
و قواي نگھبان آنھا را مغلوب و مقھور ساختھ است.

بیداری اسلامی كھ با عبارات احیای اسلام، جنبش اسلامی و 
شود، حدود یك قرن است كھ یكی از بینادگرایی مطرح می

در ایران انقلاب اسلامیباشد. پیروزی میخاورمیانھمسائل 
المللی و شتاب و تأثیر شگرفی ابعاد بیداری اسلامی را بین

بر تحولات سیاسی و فرھنگی داشتھ است.

1 .http://tooba.net/Articles/Show/47/1-4
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حدت اسلامیو.4.11
مقصود از اتحاد اسلامی، تفاھم و ایجاد ھمبستگي کلي در "

باشد. از این رو، بین مسلمانان در یک فرایند مشخص مي
توان گفت؛ ھرگونھ اقدام و سیاست گذاري ھماھنگ و مشترک مي

مسلمانان كھ برایند آن انسجام اسلامي، ایجاد الفت و 
مفھوم وحدت اسلامي بھ ھمگرایي در بین مسلمانان باشد، جزء 

1"آید.حساب مي

وحدت اسلامی بھ معنای نفی باورھا و تغییر ھویت شیعیان یا 
اھل سنت نیست، بلکھ بدین معناست کھ طرفین با احترام بھ 
باورھای یکدیگر و خودداری از توھین بھ طرف مقابل، 

وحدت . بھ عبارت بھتر برادرانھ در کنار ھم زندگی نمایند
بھ معنای تحقق وحدت اسلامی در مجموعھ كلی امت امت اسلامی 

اسلام و بھ صورت كلان، در سرتاسر جھان است، بھ گونھ ای كھ 
وان «ل امت واحد اسلامی بھ گوش رسد. یدر نھایت، نوید تشك

قرآن کریم، » (وانا ربكم فاتقون ◌ٔ واحده◌ٔ ھذه امتكم امھ
)۵٢، آیھ یمؤمنونسوره ی 

سازماندھی تحقیق. 12
:کلیات تحقیقفصل اول
فصل دوم

نفی سلطھ گری و سلطھ پذیری-1
نفی ظلم و ظلم ستیزی-2
اصل دعوت(با تکیھ برنظریھ صدور انقلاب اسلامی)-3

1 .http://nasemsahar.blogfa.com/post-41.aspx
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صدور انقلاب اسلامی-3-1

اصل تألیف قلوب-4
فلسطین و لبنان-4-1

مصلحتاصل حکمت ، عزت ،-5
اصل"تولی و تبری"-6
روابط برادرانھ با کشورھای اسلامی-6-1
روابط محترمانھ با کفار غیر متخاصم-6-2
روابط خصمانھ با کشورھای متخاصم-6-3
اتحاد مسلمانان-7

فصل سوم
اسلامایران و جھانخارجی نسبت بھ مسائل

دیدگاه رھبری در مورد رابطھ با آمریکا -1
مسألھ ھستھ ای-2
میکونوس و نحوه ی برخورد با این بحران سازی-3
بوسنی و ھرزگوین-4
موضع گیری رھبری در باره مسالھ فلسطین، اسرائیل و -5

صلح خاورمیانھ
-فصل چھارم

یداری اسلامی نسبت بھ مسألھ ب
-فصل پنجم

آمریکا در خاورمیانھ
نتیجھ گیری

منابع و مآخذ
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فصل دوم:
اصول و مبانی نظری 
آیت... خامنھ ای در 

حوزه سیاست خارجی
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نفی سلطھ گری و سلطھ پذیری-1
اسلامی ایران، منطق اسلام است کھ منطق سیاست خارجی جمھوری 

در آن سلطھ جایگاھی ندارد. جمھوری اسلامی، براساس آموزه 
ھا و اعتقادات اسلامی و برای حفظ عزت و احترام کشور و 
ملت در عرصھ جھانی باید از روابط مبتنی بر سلطھ اجتناب 

نماید.
مبانی و مستندات  این اصل را می توان در کتاب و سنت 
استخراج کرد. قاعده نفی سبیل اولین مبنای قرآنی این اصل 

سوره نساء می فرماید:"لن یجعل 141است. خداوند رحمان آیھ 

برای کافران نسبت بھ مؤمنان راه سلطھ و تفوق را باز 
نگذاشتھ است."

بنابراین یکی از اصول سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران 
با توجھ بھ تعالیم اسلامی قاعدی نفی سبیل است بر اساس 
این قاعده برای کفار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و 
تسلط سیاسی، فرھنگی، اقتصادی و نظامی بر مسلمانان وجود 

بھ اقتصادی کھ–نخواھد داشت وھر گونھ رابطھ ی سیاسی 
سلطھ ی غیر مسلمان بر مسلمان بینجامد شرعاً حرام می 

این قاعده ضامن استقلال و آزادگی مسلمانان در ھمھ باشد. 
ی زمینھ ھاست. و جمھوری اسلامی برای حفظ سیادت و برتری 
مسلمانان، سیاست خارجی خود را بر اساس این اصل تدوین 

کرده است.
ایران این اصل و قانون اساسی جمھوری اسلامی152اصل 

قاعده کلی را بیان کرده است"سیاست خارجی جمھوری اسلامی 
ایران بر اساس نفی ھر گونھ سلطھ جویی و سلطھ پذیری، حفظ 
استقلال ھمھ جانبھ و تمامیت ارضی کشور، و عدم تعھد در 
برابر قدرت ھای سلطھ گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول 

غیرمحارب، استوار است."
م خمینی(ره) در زمینھ مبارزه ھمیشگی با سلطھ گران در اما

طول تاریخ  و ایستادگی در برابر قلدران معاصر می 
فرمایند:" اگر آقایان می گویند کھ چرا شما با آمریکا در 
افتادید کھ این جنگ(جنگ ایران و عراق) واقع شود کھ ما 
از اول می دانستیم کھ در افتادن با آمریکا و ھمھ قدرت 
ھا این توابع را دارد ولی این اشکالی است کھ آقایان 
باید بھ خود پیغمبر بکنند کھ چرا با ابوسفیان ھا در 
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افتادید تا عمویت و افراد بزرگی از اسلام کشتھ شوند و می 
نشستی و در بایست تسلیم می شدی و در گوشھ خانھ ات می

منین ھم اشکال وارد است کھ ھمھ این صورت بھ امیرالمؤ
گفتند بگذار معاویھ و اشعث در حکومت شام باقی باشد و 
ھمین مطلب اسباب این شد کھ اشخاصی مثل عمار و چندین 
ھزار جمعیت کشتھ شوند و با این تفکر، اشکال بھ حضرت 
سیدالشھدا ھم وارد است کھ چرا از مدینھ آرام برخاست و 
با یک جمعیت کم بھ راه افتاد و در مقابل یک حکومت جبار 

ایستاد.
پس اگر بنا باشد ھمھ این ھا و ھمھ انبیاء در تاریخ 
اشتباه کرده باشند و می بایست با منطق این آقایان با 
قلدرھا بسازند، ما ھم اشتباه کرده ایم و بھ آن اعتراف 
می کنیم و اگر مسألھ انسانیت و ارزش ھای انسانی است، 

بشریت و مسألھ جلوگیری از این جنایاتی است کھ قلدرھا بھ
انسانیت می کنند، مسألھ تباھی افراد ارزشمند است، پس ما 
نمی توانستیم داخل خانھ نشستھ باشیم و آمریکا ھم بیاید 
در داخل این کشور حکم فرمایی کند و ھمھ دست بھ سینھ در 
برابر آمریکا بایستند و چاپلوسی کنند تا این کھ نان و 

اتی را در این جا اسلحھ بھ آن ھا بدھد و یا این کھ مھم
انبار کند کھ ھر وقت جنگی واقع شد برای خودش استفاده 

1"کند وبرای خودش پایگاه بسازد.

"یکی از مصادیق عملی و برجستھ نفی سلطھ در تقریرات امام 
، موضع گیری ایشان در خصوص تسخیر سفارت آمریکا (ره)خمینی

در تھران موسوم بھ لانھ جاسوسی توسط عده ای از دانشجویان 
می باشد. امام خمینی بھ عنوان رھبر انقلاب، 1358در سال 

نخستین کسی بود کھ از اقدام دانشجویان حمایت کرد و عمل 
در آنان را واکنش طبیعی ملت در قبال دخالت ھای آمریکا 

امور ایران دانست. ایشان در ھمین رابطھ ھنگامی کھ 
نماینده اعزامی پاپ(رھبر کاتولیک ھای جھان) را بھ منظور 
میانجیگری برای آزادی گروگان ھای آمریکایی  بھ تھران 

اظھارآمده بود ملاقات نمود مطالبی را بھ شرح ذیل 
: ندداشت

خوشحال مقام روحانیت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارند.
شدم از این کھ ایشان پیام فرستادند. من مطلبی را باید 

.120-121،صص17،1361ارشاد اسلامی،ج، انتشارات وزارت صحیفھ نور.امام خمینی،1
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سال کشتھ دادیم، در حبس 50بھ ایشان تذکر بدھم... ما
بودیم، حبس ھای غیر انسانی کھ بھترین افراد این ملت را 
در آن جا شکنجھ می دادند، یک میانجیگری در کار نبود و 

ین ملت آقای پاپ اعظم بھ این فکر نیفتادند کھ از ا
یگری کنند. چھ شد جمستضعف پشتیبانی کنند یا لااقل میان

امروز کھ جوان ھای ما رفتھ اند و این چند نفری کھ در آن 
لانھ جاسوسی بھ سر می بردند و عامل توطئھ و جاسوسی بر ضد 
ملت ما بودند... چھ شد کھ آقای پاپ اعظم بھ فکر این 

را آزادشان افتادند کھ برای حس انسان دوستی، این ھا
کنند...ما میل  داشتیم کھ درطول این مدت از روحانی بزرگ 
نصاری یک تفقدی بھ حال ملت ضعیف شده باشد... من بھ شما 
آقای پاپ عرض می کنم کھ اگر عیسی مسیح بود ما را از 
چنگال این دشمن بشر نجات می داد و شما نماینده ایشان 

1کند بکنید."ھستید و باید ھمان کاری را کھ مسیح می

در این زمینھ  امام خمینی(ره) نیز می فرماید:"ملت اسلامی 
پیرو مکتبی است کھ برنامھ ھای آن مکتب خلاصھ می شود در 

2دو کلمھ "لا تظلمون ولا تظلمون"

ع انقلاب اسلامی نیز در این قاعده ی نفی سبیل قبل از وقو
ط مصادیقی داشتھ است از آن جملھ: تحریم تنباکو توسکشور

ھم چنین مخالفت امام ه.ش،1268میرزای شیرازی در سال 
خمینی(ره) با کاپیتولاسیون.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سران استکبار ھمواره 
در فکر نفوذ و سلطھ ی سیاسی، اقتصادی و فرھنگی بھ این 

رف بودجھ ھای کلان سعی در عملی سرزمین بوده اند و با ص
حکومتی دست نشانده در کردن نقشھ ھای خود جھت تشکیل

ایران و ھم چنین در صدد دور کردن این کشور از آرمان ھای 
انقلاب خود از جملھ مخالفت با نظام ارباب رعیتی در سطح 
جھانی است. در حالیکھ جمھوری اسلامی با ایده ی مخالفت با 

سطح داخلی و جھانی بھ وقوع پیوستھ است نفی سلطھ گری در
و در صورت نادیده گرفتھ این اصل ماھیت انقلاب ایران زیر 

سؤال خواھد رفت.

باید در برابر سلطھ گران مقاومت کنیم می فرمایند:

، پایان نامھ بررسی سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران. حمید توکلی کرمانی،1
.134ص1374کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،

،تھران:نشر دانشگاه صورت بندی گفتمان اسلامی در روابط بین الملل. ھادی آجیلی،2
.247،ص1389امام صادق(ع)،



15

توانست " جواب این است کھ اگر استکبار و دستگاه سلطھ 
بر کشوري تسلّط یابد و در آن نفوذ پیدا کند، منافع آن 
ملت، دیگر نادیده گرفتھ خواھد شد. منافع مادّي، منافع 

ھاي معنوي و رشد و اعتلاي فرھنگي از بین اقتصادي، خواستھ
خواھد رفت و مثل وضعیت دوران قبل از انقلاب خواھد شد کھ 

بود. بنابراین ملت جا حاکم نشانده در اینیک حکومت دست 
ایران ناگزیر است براي آینده و براي سعادت خود، در 

گر، مقاومت و ایستادگي کند و راھي را کھ مقابل دشمن سلطھ
1بھ سوي کمال و سعادت اوست، با قدرت بپیماید."

ھ می فرمایند این با اصول انقلاب است؛ ایشان در ادام
است چھ در حوزه سیاست خارجی مشخص کرده انقلاب تکلیف ما

در اوایل انقلاب اصول سیاست خارجی خود را تنظیم کرده 
باشیم و چھ نکرده باشیم و ما با این انقلاب نظام سلطھ را 
در کشورمان برچیدیم و در سطح جھانی نیز با سلطھ گری و 

سلطھ پذیری مخالفیم:
یاست خارجى ما از اصول انقلاب ما جدا نیست. ما " اصول س

ى جدید و عظیم و كار كوچكى كھ نكردیم؛ ما حادثھ و پدیده
ایم كھ انقلاب اسلامى و وجود آوردهعمیق و ماندگارى را بھ

ایجاد نظام جمھورى اسلامى است. ما چھ در اول انقلاب اصول 
رده سیاست خارجى خودمان را تدوین كرده باشیم و چھ نك

ى جدید، در بطن خود باشیم، نفس ایجاد این حركت و پدیده
تكلیف ما را در مسائل سیاست خارجى روشن كرده است. ما ھم

ھم چنان كھ نظام سلطھ را در درون كشورمان با انقلاب بھ
ھم رعیتى سیاسى و اجتماعى را بھ-زدیم، نظام ارباب 

ا با نظام زدیم، دید ما در مسائل جھانى ھم ھمین است؛ م
رعیتى در سطح جھان مخالفیم؛ ما با نظام سلطھ -ارباب 

ى مخالفیم. اساس سیاست خارجى ما این است كھ ما این ایده
عنوان یك ستون پذیرى را، بھگرى و سلطھمخالفت با سلطھ

المللى در سطح دولت ھا و ملت مستحكم، در فضاى سیاست بین
2ھا استقرار دھیم."

لامی می فرمایند ما با انقلاب خود جھت رھبر جمھوری اس
مشترک دو ابرقدرت را کھ قدرت طلبی و سلطھ گری بود را بھ 

چالش کشاندیم:

1 .24/8/1379.
. سخنرانی در دیدار با مسؤولان وزارت خارجھ و رؤسای نمایندگی ھای جمھوری اسلامی 2

.25/5/1383در خارج از کشور،
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طرح نوي ملت ایران کھ با انقلاب اسلامي آن را بھ میدان "
آورد، چیزي است کھ جھت مشترک دو ابرقدرت را ھدف و آماج 

ھت مشترک کرد. آن جخود قرار داده بود و آن را تھدید مي
طلبي. بلھ، ما با نظام سلطھ مواجھ طلبي و سلطھچیست؟ قدرت

کھ در دنیا یک امپراتوري قدرت شدیم. نظام سلطھ یعني این
ھا، منابع ھایي. در مقابل آنوجود دارد، متشکل از طرف

ي بین این دو قطب، ھا وجود دارد. رابطھثروت متعلق بھ ملت
کند؛ گري ميپذیر. او سلطھلطھگر و سي سلطھ است؛ سلطھرابطھ
شان، یا ھایي ھم کھ یا خاکشان، یا آبشان، یا نفتملت

شان مورد نیاز آن مرکز الجیشيمنابعشان، یا موقعیت سوق
پذیر باشند و آنچھ را کھ او لازم قدرت است، باید سلطھ

شود، تقدیم او کنند. اگر این دارد و منافعش تأمین مي
خود را تقدیم کردند، فبھا؛ مثل کشورھا منابع و ثروت

اصطلاحِ رایج؛ یعني کشورھاي خیلي از کشورھاي جھان سومِ بھ
ھاي خود ھایي سر کار بودند و منافع ملتافتاده. دولتعقب

کردند؛ مثل کشور خود ما در دوران را دودستي تقدیم مي
1"رژیم طاغوت

ر ایشان معتقدند جمھوری اسلامی ایران تنھا کشوری کھ د
نظام را مورد مقابل نظام سلطھ جھانی ایستاده است و این 

کھ مبتنی است نظامی در پی جایگزینیوسرزنش قرار می دھد 
:بر عدل در روابط انسان ھاست

ي جھاني " این جمھوري اسلامي، امروز در مقابل نظام سلطھ
ایستاده است. بھ تعبیر سیاستمدارھا، اپوزیسیون نظام 
سلطھ جھاني، امروز جمھوري اسلامي است. تنھا جایي کھ تمام 

گر و قد در مقابل این نظام سلطھ کھ مبتني بر دو رکن سلطھ
ستاده، جمھوري ای-ھیچ ثالثي وجود ندارد -پذیر است سلطھ

اسلامي است. کشورھاي دیگر ممکن است گاھي حرفي بزنند، 
یي نشان بدھند؛ اما در مقابل این نظام سلطھ نمونھ

اند. نایستاده
ي یک نظام ما نظام شیطاني موجود در دنیا را با ارائھ

ھاست، تخطئھ صحیح، کھ منطبق بر عقل و بر خواست انسان
است کھ متکي بر عدل در روابط کنیم. این نظام، نظامي مي
ھا با یکدیگر است؛ نھ فقط در روابط انساني انسانھمھ

اند. ي فراعنھ علیھ ما ائتلاف کردهھاي داخل کشور؛ لذا ھمھ
ي بزرگ و کوچک و شما ببینید کھ در دنیا کدامیک از فراعنھ

قد بودند کھ با جمھوري اسلامي مخالفت از شیاطین قد و نیم

16/8/1383.
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ھاي مختلف را نکردند؛ اما ما بالاخره برھھو معارضھ 
کنید کھ جمھوري اسلامي محکم گذراندیم و امروز مشاھده مي

دھد کھ ان ميھا ایستاده است، و نشي ایندر مقابل ھمھ
1"تواند بایستد.مي

د، جمھوری اسلامی ایران با نھ ن
ھمھ ی ملت ھایی را گفتن بھ ھمھ ی ابر قدرت ھا حرف دل 

زده است کھ تحت فشار و سلطھ ی این ابرقدرت ھا قرار 
داشتھ و یا دارند بھ اعتقاد ایشان بیشتر ملت ھا از نفوذ 
استکبار و ترویج فرھنگ بیگانھ در کشورشان ناراضی ھستند 
ولی جرأت اعتراض ندارند و ھنگامی کھ مشاھده می کنند 

آمریکا و غرب ملتی بدون ھیچ ترسی در مقابل نفوذ
ایستادگی می کند، خوشحال می شوند:

ھا ھاي قلدر عالم بود، یعني ابرقدرتقدرتاین انقلاب ضدّ "
ي کند و ملت ایران بھ ھمھکرد و ميرا یکجا و با ھم نفي مي

گفت، پس ھر جا ملتي زیر » نھ«ھاي مستکبر عالم، قدرت
باشد، ھا قرار داشت و قرار داشتھفشار یکي از این قدرت

مند است؛ چون حرف دل اوست.بھ این انقلاب علاقھ
مریکا و نفوذ استکبار آھا ھستند کھ از حضور خیلي ملت

ھاي اقتصادي و ترویج ھاي نظامي و دخالتو ایجاد پایگاه
ر است و ناراحت و فرھنگ بیگانھ در کشورشان، دل ھایشان پُ

کردن ناراضیند؛ اما جرأتِ نفس کشیدن و قدرتِ اقدام 
ھا نیست و اختناق بھ ندارند، رھبري براي حرکت در میان آن

دھد. ھا نميي تکان خوردن بھ آننحوي است کھ اجازه
اند، غالباً از این مریکا وابستھآکشورھاي مرتجعي کھ بھ 

بینند ملتي آزادانھ و ھا، وقتي ميقبیل ھستند. این ملت
و فرھنگ غرب مریکاآبا قدرت و بدون ترس، در مقابل نفوذ 

و دخالت استکبار و حضور نظامي و اقتصادي و فرھنگي 
ایستد، قھري کند و محکم ميدھد و عمل ميبیگانھ، شعار مي

است کھ در دلشان نسبت بھ این ملت و انقلاب، احساس علاقھ 
2"کنند.مي
نفی ظلم و ظلم ستیزی-2

در طول تاریخ، خداوند ھمواره پیامبرانی را برای ھدایت 
بشر فرستاده است کھ وظیفھ ی این پیامبران علاوه بر دعوت 
بھ توحید و معنویت، حمایت از محرومان و مستضعفان در 

.31/6/1383دیدار با اعضای مجلس خبرگان رھبری، 1
2

.3/8/1368مختلف مردم نیشابور،
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برابر حکام و پادشاھان ستمگر بوده است و بھ اقامھ ی عدل 
و گرفتن حق مظلوم از ظالم می پرداختھ اند. 

ر المؤمنین(ع) می فرماید من حکومت را بھ این علت امی
قبول کردم کھ خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعھد 

گرفتھ و آن ھا را ملزم کرده کھ در مقابل پرخوری و 
غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت 
ننشینند و بیکار نایستند و ھم چنین آن حضرت در وصیت 

فرزند بزرگوارش تذکر می دھد و می فرماید: " ھ دومعروف ب
و کونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا"(دشمن ستمگر، و 

یاور و یشتیبان ستمدیده باشید).
البتھ بھ نظر می رسد کھ در فرھنگ سیاسی اسلام، مسلمانان 

در مواجھھ با مسألھ ظلم سھ وظیفھ دارند:
و ظالم یاری ظلم نکردن و ظالم نبودن و بھ ستمگر-1

نرساندن؛
مورد ظلم و ستم واقع نشدن و مظلوم نبودن؛-2
بھ یاری مظلومان شتافتن و در برابر ظالم قیام کردن.-3

سوره بقره می فرمایند: لا تظلمون و 279در آیھ نیز خداوند 
لا تظلمون" نھ ظلم کنید و نھ قبول ظلم کنید و زیر بار 

ظلم بروید."
بر می آید، اسلام نھ تنھا مسلمانان چھ از آیھ فوق چنان

را از ظلم کردن بھ زیر دستان نھی می کند بلکھ آنان را 
از مورد ظلم قرار گرفتن و سکوت در برابر مستکبران و 
ظالمان بر حذر می دارد. اسلام بھ مسلمانان روحیھ شجاعت و 
ایستادگی در برابر حکام و قدرتمندان را آموزش می دھد و 

گستاخی مسلمانان در دل کفار و دشمنان اسلام این جسارت و 
ترس و دلھره می اندازد و جمھوری اسلامی ایران نمونھ یک 
الگوی موفق ایستادگی در مقابل ابرقدرت ھا و قلدران 

جھانی است.
"ریشھ ھای عدالت طلبی، مبارزه با ظلم واستعمار و 
استکبار ستیزی را توأمان می توان در فرھنگ ایرانی و 

ولوژی اسلامی ردیابی کرد. عدالت خواھی و ظلم ستیزی ایدئ
از چنان جایگاھی در فرھنگ ایرانی، حتی قبل از اسلام، 
برخوردار بوده کھ بسیاری آن را یکی از عناصر مقوم ھویت 
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ملی ایران قلمداد می کنند. بھ گونھ ای کھ در اساطیر 
باستانی ایران نیز ستمگری بھ شدت نکوھش می شود و عدالت 
ورزی و دادگری مورد تحسین و تأکید قرار می گیرد... با 
وجود این، نقش و تأثیر اصل عدالت خواھی و استعمار زدایی 
یا آن چھ بعد از انقلاب اسلامی  در سیاست خارجی ایران 
استکبار ستیزی نامیده شد، باید ناشی از ایدئولوژی  و 

اصول آموزه ھا ی اسلامی دانست. عدل یکی از صفات الھی و
اعتقادی شیعیان است، بسیاری از آیات و روایات اسلامی، 
عدل و دادگری را امر و ظلم و ستم را نھی می کند. اما 
نکتھ مھم ، وجوه و وجوب مبارزه با ظلم وستم و تلاش برای 
دادگستری در عرصھ جھانی است. بھ گونھ ای کھ قرآن کریم 

الت و نبوت سوره ی حدید یکی از اھداف مھم رس25در آیھ 
استقرار و گسترش عدالت در جھان بشری تعیین و تعریف کرده 
است. امر و نھی ای کھ جمھوری اسلامی را، مانند ھرحکومت 
اسلامی دیگر بھ مبارزه با نظام سلطھ، مستکبران و استکبار 

1مکلف و موظف می کند."

استکبار از ریشھ کبر و بھ معنای خود برتربینی و برتری 
و مستکبر کسی است کھ سلطھ ی خود را بر دیگری طلبی است

تحمیل می کند.
" در قرآن کریم برای مستکبران چند نشانھ ذکر شده است:

واقعی؛برتری جویی و خود بزرگ نمایی، نھ برتری.1
تفرقھ افکنی در میان مردمان محروم و مستضعف؛.2
سرکوب بی رحمانھ مخالفان؛.3
مفاسد؛بھ فساد کشیدن مردم و ترویج .4
تحقیر و توھین مردم؛.5
2اسراف و ولخرجی.".6

اندیشھ سیاسی امام خمینی (ره ) صول اساسی یکی از ا
مبارزه با استکبار و نفی پذیرش ظلم بود کھ برخاستھ از 
تفکر دینی و باور ھای عمیق مذھبی ایشان بود. امام 

از یك سو با طرح پدیده ظلم ستیزی بھ "خمینی(ره) 
عنوان تكلیف دینی، موجب می شد كھ این تفكر با غیرت 

ن یكی دینی امت اسلامی گره خورده و برای ھمیشھ بھ عنوا

، سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران. سید جلال دھقانی فیروزآبادی،1
.132-133،صص1389تھران:انتشارات سمت،

.146جیلی، پیشین،ص. ھادی آ2
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از الزامات و تكالیف دینی نقش آفرین گردد و از سوی 
ھای استكباری را در دیگر، روحیھ مبارزه با ظلم و قدرت

عمق جان توده ھای تحت ستم كاشتھ و بدین سان، زمینھ 
استعماری را بیش از ھای رھایی بخش و ضدّ خیزش و جنبش

و ھمھ یدّ یش فراھم می ساخت. مواجھھ و رویارویی جپ
در برابر دنیای استكبار و بویژه (ره)انبھ حضرت امامج

ثیرات خاص و أابرقدرت آمریكا، در ابعاد نظری و عملی، ت
ھای اسلامی از خود بھ ویژه جنبشھ عمیقی را در جھان و ب

اگر تا قبل از پیروزی انقلاب شكوھمند اسلامی جای گذاشت.
رویارویی با دنیای استكباری و ایستادگی درایران،

برابر غرب و آمریكا، تنھا یك آرمان و ذھنیت دور از 
واقعیت تلقی می شد؛ با شكل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی 
ھمھ جانبھ آن، جھان مستضعف بھ مبارزات ضد استعماری و 

ھای اسلامی در رھایی بخش شان امیدوار گردیدند و نھضت
.یافتای عرصھ جھانی جان تازه

بھ عنوان تكلیف دینی (ره)حضرت امامبرنامھ ظلم ستیزی .
و الھی، پیوند عمیق و ھمھ جانبھ ای را میان اندیشھ 

ھای اسلامی در سراسر دینی آن حضرت و نھضت-ھای سیاسی 
جھان برقرار می سازد. ھمین پیوند ناگسستنی، براساس 

ھای ھا و جنبشتكلیف شرعی و دینی، میان تمامی نھضت
ھ ھای باروری و شكوفایی ھرچھ دینی برقرار بوده و زمین

ھا را از طریق اتحاد و ھمسویی نظری و بیشتر این خیزش
.  .               عملی فراھم می آورد

بنابراین، ظلم ستیزی و مبارزه با استكبار زمانی كھ 
صبغھ دینی و مكتبی بھ خود می گیرد، از قوی ترین 

زه ھا نیز برخوردار می گردد. نگرش سیاسی حضرت انگی
بھ تكالیف اجتماعی دین، موجب شد، تا دین و (ره)امام

تعالیم دینی در عرصھ ھای اجتماع حضور یافتھ و نقش 
چشمگیر خود را در انگیزش، تحریص و بسیج توده ھای مردم 
علیھ نظام ظالمانھ حاكم بر جوامع مستضعف بیش از پیش 

(ره)،اگر در اندیشھ سیاسی حضرت امامایفا نماید. 
مبارزه با ظلم و استكبار بھ عنوان یك تكلیف دینی مطرح 
می گردد، طبیعی است كھ این امر در تقویت و دلگرمی 

:                    ھای اسلامی نقش بارزی ایفا خواھد كردنھضت
خدای تبارك و تعالی ما را مكلف كرده كھ با این طور «

ھایی كھ اساس اسلام را با این طور ظلم، با ایناشخاص، 


